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در روز مقاومت و پایداری، پای خاطرات همسر شهید سیداحمد حسینی نشستیم
 که در دفاع از حرم حضرت زینب)س( به شهادت رسید

رویای وهب شدن

سیداحمد نوجوان بود که از افغانستان به ایران آمد، کار کرد 
و عاشق شد؛ عاشق دختر دایی اش که 13سالش بود اما 
برای به وصال رسیدن، آنقدر صبر کرد تا بزرگ شود و بالاخره 
رضایت دایی اش را گرفت. همسرش زینب سادات از آن 
روزها می گوید: »هجده نوزده ساله بودم که با سیداحمد 
بــود؛  ــردم.« احمد در افغانستان متولد شــده  کـ ازدواج 
کشوری که برخی از اعضای خانواده اش، خیلی پیشترها 
و به خاطر طالبان و اذیت وآزارهایشان به ساکنان مناطق 
شیعه نشین، مجبور به مهاجرت از آن به ایران شده بودند 
اما احمد نوجوان بود که تنهایی به ایران آمد و دایی اش زیر 
بال وپرش را گرفت: »آمد که درس بخواند، کار کند و روی پای 
خودش بایستد. عاشق یادگرفتن بود و همین که به ایران 
آمد، شروع به یادگیری زبان انگلیسی کرد. پدرم هم خیلی 
هوایش را داشت؛ آنقدر که بعضی از اخلاق هایش شبیه 
پدرم شده بود.« و همین شباهت رفتاری اش به دایی اش 
باعث شد تا بتواند دل زینب را به دست آورد. بالاخره و بعد 
از سال ها اصرار به دایی اش، راهی افغانستان شد و پدر و 
مادرش را برای خواستگاری به ایران آورد؛ برای خواستگاری 
از زینب:»من هم دوستش داشتم اما پدرم قبول نمی کرد؛ 
می گفت زینب سنش خیلی کم است اما بالاخره و بعد 
از کلی سختی عقد کردیم.« و شریک زندگی هم شدند؛ از 
آن زندگی ها که طعم شیرینش هنوز در خاطرش مانده 
و وقت تعریف کردن آن، شوق صدایش را از پشت تلفن 

هم می شود فهمید. 

 زندگی شیرین
زینب آنقدر درگیر زندگی مشترک شده بود که فکر درس 
ــه تحصیل را از ســرش بیرون کــرده بــود؛ چیزی که  و ادام
پیش از ازدواج آنقدر بــرای ادامــه دادنــش مصمم بــود و 
شرط و شروط گذاشته بود تا مبادا کسی مانعش شود اما 
، این خودش بود که انگار دلخوشی بزرگ تری  برخلاف تصور

از درس خواندن به دست آورده بود: »راستش خیلی 
دیگر مشتاق درس خواندن نبودم. همه چیز خوب 

بود و دلم نمی خواست خودم را درگیر موضوع 
دیگری کنم.« اما احمد دست بردار نبود. مدام 

همسرش را به درس خواندن تشویق می کرد 
که کنکور بدهد و دانشگاه برود. سیداحمد 

بهترین مشوقش؛ همین  بــود  شــده 
هــمــدلــی هــایــش هـــم بــاعــث شـــد تا 

همسرش دانشگاه قبول شــود و در همان روزهـــا هم 
معلم بچه های بی سرپرست شود. می گوید خوشی زندگی 
را مزه مزه می کردیم: »می دانید؟ زندگی با احمد هر روزش 
برای من یک اتفاق خوب و جدید داشت؛ اصلا احمد بود 
که خواندن نماز اول وقــت را در من نهادینه کرد.« دلش 
نمی خواست راه گناه بر خودش و همسرش باز شود و 
معتقد بود نماز اول وقــت شبیه یک دیــوار عمل کرده و 
انسان را از همه گناه ها حفظ می کند: »می گفت زینب کسی 
که نمازش را اول وقت بخواند، فرصت گناه کردن ندارد.« و 
همین شده بود که صدای ا... اکبر که می آمد، جماعت دو 
نفره تشکیل می دادند و دل می کندند از دنیا: »یا مثلا گاهی 
که همه فامیل دور هم می نشستیم، پیش می آمد که وقتی 
درباره همه چیز حرف می زدیم، بالاخره آخرهای حرف مان، 
صحبت دربـــاره شخصی پیش مــی آمــد. احمد یک دفعه 

صدای تلویزیون را زیاد می کرد که صدای حرف های ما در 
صدای تلویزیون گم شود.« هنوز هم همین است. تا زمینه 
غیبت و صحبت درباره کسی پیش می آید، صدای تلویزیون 

در ذهن زینب بلند می شود.  

 حرف رفتن 
»احمد به کم حرف و ساکت بودن در بین دوستان و آشنایان 
معروف بود.« این را همسرش می گوید که تنها کسی است 
که روی دیگر سیداحمد را دیده است: »اما در زندگی مشترک 
این طور نبود؛ اتفاقا آنقدر حرف برای گفتن به هم داشتیم 
که تمامی نــداشــت.« در و دیــوارهــای خانه شان، دیده اند 
که سیداحمد و همسرش تا نیمه های شب با هم حرف 
می زدند، می گفتند، می خندیدند و اتفاقات پیش آمده را 
تحلیل می کردند: »مثلا همیشه از علاقه اش به حضرت 
قاسم، از عاشورا و از یاران امام حسین)ع( می گفت. برایش 
عجیب بود که چرا از حضرت قاسم کم می گوییم.« حرف تا 
عمل سیداحمد آنقدر بود که هیاتی راه انداخت و نامش را 
مریدان قاسم بن الحسن گذاشت؛ هیاتی که امروز هم با 
همت برادر همسرش و با یاد او برگزار می شود اما در یکی از 
همین نیمه شب ها، حرف هایشان به جنگ سوریه می رسد؛ 
موضوعی که زندگی شان را تغییر داد: »اصلا در همین هیات 
ــاه و لشکر  گ ــاره جنگ ســوریــه آ بــود کــه دوســتــش او را دربـ
فاطمیون را به او معرفی کرد و احمد هم سر حرف را با من باز 

کرد؛ به من گفت که زینب همه فکر و ذکرم این شده که حالا 
که من در عاشورا نبودم، امروز باید چه کار کنم؟« دیگر روز و 
شبی نبود که با هم حرف بزنند و احمد از سوریه و عاشورا و 
حضرت زینب)س( و دفاع و مقاومت نگوید: »اولش جدی 
نگرفتم؛ فکر می کردم در حد حرف می ماند اما کم کم متوجه 
شدم که اتفاقا خیلی هم برای رفتن مصمم است.« سیداحمد 
با هر اتفاقی به صحرای کربلا می زد: »احمد می گفت آن لحظه 
که یاران امام حسین)ع(، پشت او را خالی می کنند، حضرت 
زینب)س(، بی تاب و نگران می شود. دلم نمی خواهد یک بار 
دیگر حضرت زینب)س( بی تاب شود؛ من نمی گذارم.« اما باز 
هم همسرش راضی نمی شود. بالاخره قرار و مدارشان این 
شد که تا وقتی که همسرش تمام و کمال دلش به رفتن احمد 
رضایت ندهد، نرود: »می گفتم احمد چطور دلت می آید مرا 
بگذاری و بروی؟ ما تازه عروس و دامادیم اما او مدام از وهب، 
یکی از یــاران جوان امام حسین)ع(که به تازه داماد دشت 
کربلا معروف است، می گفت. می گفت زن وهب را دیدی؟ 
آنها 17روز از ازدواج شان گذشته بود. تو هم مثل زن وهب 
باش؛ از تصمیمم برای دفاع حمایت کن.« و بالاخره توانست 
با همین حرف ها رضایتش را بگیرد؛ آنقدر که همسرش با 
دست های خودش وصیت نامه  سیداحمد را نوشت: »او 
می گفت و من می نوشتم.« برایش لباس و شلوار نو می خرد 
و احمدش را با لباس نو راهی دفاع از حرم حضرت زینب)س( 
می کند: »کوله اش را خودم بستم؛ با همین دستان خودم.« 
یک حوله کوچک، سجاده جیبی، قرآن و دفترچه خاطرات و 
خودکاری برای نوشتن خاطرات هر روزش؛ او خودش هم از 

کاری که کرده است تعجب می کند.

 آخرین دیدار
سیداحمد خــواب بــود کــه همسرش بــرای صبحانه روز 
رفــتــنــش، مــاکــارونــی مــی پــزد: »مــاکــارونــی خیلی دوســت 
داشــت؛ دلم می خواست غذای موردعلاقه اش را بخورد 
و بعد برود.« شیرینی آخرین لحظات بودنشان در کنار هم 
هنوز برای زینب زنده است و تازه؛ هنوز هم یادش هست 
که سیداحمد با دیــدن ماکارونی، آن وقــت صبح، چطور 

خنده اش گرفت و گل از گلش شکفت. 
همسر سیداحمد ما را می برد به وقــت خداحافظی. به 
میدان گاهی که آخرین تصویرش از احمد همانجاست؛ زیر 
نور آفتاب و با کوله ای بر دوش: »گفت اگر برنگردم، خیلی 
حرف ها می شنوی زینب. می گویند چرا گذاشتی برود؟ چرا 
جلویش را نگرفتی؟ می گویند به خاطر پول رفت اما تو 
محکم باش؛ تو مثل زن وهب باش.« و زینب در سکوت 
فقط گــوش مــی کــرد: »احمد ســوار ماشین شد و من جز 
تماشای رفتنش، کاری از دستم برنمی آمد.« خانه بدون 
ــدای بــلــنــد تــلــویــزیــون و  احــمــد، بــرایــش خــانــه نــبــود. صــ
سرگرم شدن با ظرف ها هم نتوانست زینب را آرام کند اما 
دیدن باقی مانده دیس ماکارونی در یخچال، آخرین ضربه 
را به قلب او زد و زینب را بدون احمدش و تنهایی راهی خانه 

پدر و مادرش کرد. 

در  می کند.  را  احمد  ــوای  ه دلــش  مـــی رود،  دانشگاه  می افتد.  احمد  یــاد  می خواند،  درس   

نرگس خانعلی زاده

جامعه 

خیابان های قم قدم می زند، احمد را در کنار خودش می بیند. صدای مدح خوانی و روضه از هیاتی 
؛ هنوز دلش پیش  بلند می شود، صدای احمد را لابه لای نوای جمعیت می شنود. زن است دیگر
که خیلی زود همسفر زندگی اش شد اما خیلی زود هم از  سیداحمدش مانده؛ سیداحمدی 
دستش داد. احمد گفته بود دل بکن ولی دلی که امروز ما از همسر او می بینیم نه کنده شده و 
نه رها؛ دل همان است که بود اما گرم است به خوبی های همسرش سیداحمد حسینی، جوان 
مدافع حرم از لشکر فاطمیون که قرار است شفاعت همسرش را هم بکند:  »خودش قول داد؛ 

قول داد اگر محکم باشم، اگر مثل زن وهب باشم؛ آنجا هوایم را دارد.« 

 مقاومت
فرهنگ به جامانده 

از عاشورا
 چهارمین روز از خردادماه، یادآور 
دزفول و مقاومت مردمانش است. 
ــاع از کــشــور و  ــرای دفـ مــردمــانــی کــه بـ
ــان اهمیت  ــرایــش ارزش هـــایـــی کــه ب
داشت، هشت سال مقاومت و آن را 
به همه دنیا اثبات کردند اما منش و 
خصلت مردمان شهر نمونه مقاومت، 
پایداری و ایستادگی بوده که در طول 
ایــن سال ها در بین آدم هـــای زیــادی 
دیده شده است. واکنشی که در طول 
تاریخ همیشه همراه انسان ها بوده 
اما انگار شکل و شمایلش در کشور 
ما کمی فرق دارد؛ فرهنگ کشوری که 
بــا مــقــاومــت در بــرابــر ظلم در قالب 
ــان گــرفــت و در  انــقــلاب اســـلامـــی، جـ
ــراق و  ــ ــران و عـ ــ ــ ســـال هـــای جــنــگ ای
ایستادگی در برابر رژیم بعثی خودش 

را به خوبی نشان داد. 
ــاره و در  فرهنگی که موجب شد دوب
حالی کــه مــرزهــای کــشــورمــان توسط 
ایران  و  انقلاب  دشمنان همیشگی 
ــودش را نــشــان  ــ تــهــدیــد مـــی شـــد، خ
بــدهــد. در ایــن مــیــان، هتک حرمت 
و بی احترامی به حریم اهل بیت)ع(، 
انگیزه مقاومت  را دوبـــاره در وجــود 
جوانان وطن زنده و آنها راهی دفاع از 

آرمان هایشان کرد. 
حــالا آنــهــا، مــدافــعــان حــریــم و حرمی 
ــا گــذشــت  ــه دوبــــــاره و بـ شـــده انـــد کـ
چندسال از پایداری مردمان دزفول، 
فرهنگ پــایــداری را یـــادآوری کرده اند 
ــا بــررســی تاریخچه مــدافــعــان حــرم  ام
برابر  در  مقاومت  بــه  آنها  تصمیم  و 
متجاوزان نشان می دهد که اصطلاح 
مــدافــعــان حـــرم، زمــانــی شکل گرفت 
القاعده در  النصره، شاخه  که جبهه 
سوریه اردیبهشت1392 با نبش قبر 
این  تکرار  به  تهدید  و  حجربن عدی 
ــدام در حـــرم حــضــرت زیــنــب )س(  ــ اق
کــرد و وقــوع چنین اتفاقاتی بــود که 
 خوی مقاومت گونه جوانان را دوباره

 نشان داد.
مدافعان حرمی کــه در ایــن راه قدم 
برداشته و به دفاع از حرم حضرت زینب 
بــه شهادت  راه  ایــن  پرداختند و در 
رســیــدنــد. فرهنگی کــه آنــقــدر عمیق 
اســـت کــه دانــشــجــویــان و محققان 
بسیاری به ابعاد مختلف این اتفاق 
پــرداخــتــنــد و نقش شــهــدای مدافع 
تحلیل  را  مقاومت  فرهنگ  در  حــرم 
پایداری  کــردنــد؛ فرهنگ مقاومت و 
کــه امـــروز بــه نامش روزی در تقومی 
سند خورده اما نکته مهم این ماجرا 
این است که همه این پژوهشگران 
ح کــردن ایــن ســوال  بــه اتــفــاق بــا مــطــر
کــه شــهــدای مــدافــع حــرم، در دفـــاع از 
ــر داعــش  ــراب حـــرم و ایــســتــادگــی در ب
اسلامی  پــایــداری  فرهنگ  از   چگونه 

الهام گرفته اند؟ 
به این نتیجه رسیده اند که آنها برای 
رسیدن به آرمان های خــود، فرهنگ 
عاشورایی را سرلوحه خودشان قرار 
ــه خـــاطـــرات  داده انــــــــد؛ مــوضــوعــی کـ
خانواده های این شهیدان از آنها هم 
این را تایید می کند که ایستادگی روز 
عاشورا، آنها را به صرافت دفاع از حرم 
خواهر امام حسین)ع( انداخته است. 
درنهایت آن چیزی که درباره پایداری 
و مقاومت مردمان ما در طول سال ها 
ــن کــه مــقــاومــت و  روشــــن اســــت، ایـ
پایداری نه از انقلاب و ایستادگی در 
برابر ظلم ظالمان و نه از روزهای جنگ 
نابرابر ایــران و عــراق، بلکه با تاسی از 
واقعه عاشورا از 1400سال پیش شکل 

گرفته است. 

حق با 
شماست 

info@jamejamdaily.ir

روابط عمومی : 23004444

#گرانی- لبنیات
رحیمی از تهران:

به دلیل شرایط  از شهروندان  برخی   
بد اقتصادی مجبور هستند به جای 
غ، بیشتر از لبنیات  مصرف گوشت و مر
استفاده کنند که متاسفانه لبنیات نیز 

روزبه روز گران تر می شود.

# آزمایش -کرونا
شهروندی از مشهد: 

متقاضیان انــجــام آزمــایــش کــرونــا در 
باید در  از ســه ساعت  مشهد بیش 
مــراکــز بــهــداشــت ایــن شهر در صف 

بمانند. 

#مطالبات- مترو 
جمعی از راهبران مترو:

ــران خــطــوط مـــتـــروی تــهــران  ــبـ  مـــا راهـ
انباشته شده  سال هاست مطالبات 
ــم و حــداقــل پنج ســال اســت که  داریـ
حق جذب ما قطع شده و این درحالی 
است که حقوق ماهانه ما نیز با تاخیر 
پـــرداخـــت مــی شــود و ایـــن وضعیت 
بــه معیشت مــا آســیــب زده اســـت. از 
مـــســـوولان مــتــروی تــهــران تــقــاضــای 

رسیدگی داریم. 

#تاکسیران - واکسن
جمعی از تاکسیداران: 

ــم  ــ تــقــاضــا داری بــهــداشــت  از وزارت 
رانندگان تاکسی و همچنین رانندگان 
اولــویــت  را در  اینترنتی  تــاکــســی هــای 

واکسیناسیون قرار دهد.

غ- کمبود  #مر
قبادیان از تهران: 

غ همچنان در میادین میوه وتره بار  مر
با کمبود توزیع مواجه است و مشتریان 
غ  ساعت ها در صف منتظر دریافت مر

می ایستند.

 جست وجوی وابستگی های   در
ژنتیکی سرطان

ج پــیــامــی دوشــنــبــه  ــی در در پـ
»مــتــرو- عــنــوان  بــا   1400/02/20

ــا« مـــشـــاور مــدیــرعــامــل و  ــرونـ کـ
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
ــرداری مــتــروی  ــ ــره ب ــهــ ــ شـــرکـــت ب
تهران و حومه با ارســال نمابری 
اعــلام کــرد: ستاد ملی مــبــارزه با 
کرونا در این ایام بحرانی نسبت 
ــه ایــن  ــه مــوضــوعــات مــربــوط ب ب
بیماری تصمیمات لازم را ابلاغ و 
ح ها و  شرکت بهره برداری مترو طر
برنامه های اعلامی را اجرا می کند. 
لازم به توضیح است که با وجود 
شبکه  در  مــوجــود  کمبودهای 
مــتــرو از جمله کــمــبــود نــاوگــان 
شرکت  بهره برداری متروی تهران 
و حومه با همه امکانات موجود 
و توان اجرایی خود تلاش می کند 
تا بیش ازپیش رضایت مسافران 
گرامی را فراهم کند. این شرکت در 
این شرایط از شهروندان محترم 
بهینه  مدیریت  بــا  دارد  انتظار 
زمان تردد و انتقال آن به ساعات 
غیرپیک به سلامت خود و دیگر 
مسافران کمک کنند تا با رعایت 
فاصله اجتماعی و پروتکل های 
بهداشتی بتوانیم از این بیماری 

عبور کنیم.

جوابیه

دیدم که جانم می رود
سیداحمد اولین تماسش از منطقه را دو هفته بعد و در روز تولد همسرش با او گرفت: »هرچه من از 
حال بد خودم، بی تابی مادرش و پیری پدرش می گفتم، جوابم یک چیز بود که برایم دعا کن آن چیزی 
رقم بخورد که به صلاحم باشد؛ که عاقبت به خیر شوم.« اما بوی بهار و عید که آمد، سیداحمد هم دوباره 
تماس گرفت و از برگه مرخصی  در جیبش گفت: »گفت که خرید شب عید امسال را با هم انجام می دهیم؛ 
آنقدر خوشحال شدم که انگار همه دنیا برای من بود.« اما نیامد: »چند روز بعدش زنگ زد و گفت زینب 
همه نیروها رفتن مرخصی؛ در تپه های لاذقیه عملیات داریم و نیرو کم است. هنوز برگه در جیبم است 
ولی نمی خواهم بیایم.« زینب دلش پر می کشید برای دیدنش ولی جمله ای که بر زبان آورد، چیز دیگری 
بود: »اگر فکر می کنی که بیایی، دلت آنجا هست، بمان.« اصلا سیداحمد رفته بود که بماند؛ که کاری کند: 
»می گفت نمی خواهم بگذارم حتی یک آجر از حرم حضرت زینب کم شود.« و بهار آن سال، بدون سیداحمد 
برای زینبش شروع شد. خبری از سیداحمد که نمی شود، دل همسرش بی قرارتر از همیشه می شود. »زینب 
محکم باش، زینب دل بکن.« مدام این حرف های احمد در سرش می پیچید. آنقدر به این خط و آن خط 
زنگ می زند تا بالاخره صدایی از پشت یکی از آنها به گوش می رسد:»گفتم من خانواده سیداحمدم؛ گفت 
کدام سیداحمد؟ ما دو سه تا سیداحمد اینجا داریم؛ گفتم سیداحمد از قم. گفت همان که انگلیسی بلد 
بود؟ همان که تک تیرانداز بود؟ گفتم بود؟« صدای آن طرف خط خیلی زود موضوع را عوض می کند ولی 
ته دلش حجت بر او تمام می شود: »دوست داشتم تا همیشه باور نکنم اما یک روز گفتند احمد 
را آورده اند. گفتند احمد در لاذقیه شهیدشده؛ گفتند احمد سفارش کرده بود که تا آخرین 
لحظه به همسرم نگویید؛ خودش را اذیت می کند.« و روز خاکسپاری، همان آخرین روز بود. 
وقتی بدن بدون سر سیداحمد را به او تحویل دادند، تازه حرف های احمد برایش روشن 
شد: »احمد را خاک کردند و من با دو چشم خویشتن دیدم که جانم می رود؛ آن موقع بود 
که فهمیدم مثل زن وهب باش یعنی چه.« یعنی من شهید می شوم اما تو محکم 
باش. حالا خیلی وقت است که وقت گفتن و تعریف کردن از سیداحمدش، قلبش 

تندتر از همیشه می زند اما قول داده که محکم باشد.
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